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(6) وَعْدَ اللَّهِ لاَ یخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یعْلَمُونَ
(7) یعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنْ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَهُمْ عَنْ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
(8) أَوَلَمْ یتَفَكَّرُوا فیٖ أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَینَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثیٖراً مِنْ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ
(9) أَوَلَمْ یسیٖرُوا فیٖ الأَرْضِ فَینظُرُوا كَیفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذیٖنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَینَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لیٖظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ یظْلِمُونَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم‏ 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَيِّدِنا وَ نَبِیِّنَا و حَبیبِ اِلهِنا أَبِی ‌الْقَاسِمِ مُحَمَّد. وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَيِّدَنَا وَ نَبِیِّنَا أبُوالقَاسِم مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَی أهْلِ بَیْتِ الطّاهِرين وَ لَعْنَةُ اللهِ عَلی اَعْدَائِهِم اَجمَعينْ

مسئلۀ شرعی: تفاوت طلاق رجعی و طلاق بائن
اگر مردی زن خود را طلاق داد و مهر او را هم پرداخت این طلاق رجعی است مرد در ایّام عدّه می‌تواند به زنش رجوع کند، یعنی عقد مجدّد لازم نیست همینقدر که حرفی بزند یا کاری کند که مختص به زن و شوهر است این رجوع حساب می‌‎شود، عقد نمی‌خواهد لفظ عربی هم لازم نیست به هر لفظی که به زوجیّت برگردد این زن دوباره همان همسر او است، ولی اگر رجوع نکرد و عدّه تمام شد اگر بخواهد بعد از انقضاء عدّه دوباره به زوجیّت برگردد، عقد مجدّد لازم است، حالا اگر در ایّام عدّۀ طلاق رجعی این مَرد مُرده، اینجا عدّۀ طلاق باطل و به عدّۀ وفات مبدّل می‌شود، زن باید عدّۀ وفات نگه بدارد حتی اگر یک روز مانده که عدّۀ طلاق رجعی منقضی بشود و وقتی منقضی می‌شد می‌توانست با مرد دیگری ازدواج کند، در عین حال عدّۀ طلاق به عدّۀ وفات تبدیل می‌شود و زن باید عدّه نگهدارد و عدّۀ وفات هم چهار ماه و ده روز است اگر حامله نباشد چهار ماه و ده روز باید عدّۀ وفات نگه بدارد، و این طلاق رجعی با طلاق بائن متفاوت است امّا در طلاق بائن اگر زن مِهر خودش را به شوهر بخشیده و طلاق گرفته دیگر مرد حقّ رجوع ندارد بله اگر بخواهد می‌تواند در همان ایّام عدّه بائن عقد مجدّد کند ولی مرد دیگری حق ندارد در ایّام عدّه با این زن ازدواج کند امّا خود این مرد که شوهر قبلی‌اش بوده در ایّام عدّۀ بائن می‌تواند عقد مجدّد کند و گر در ایّام عدّۀ طلاقِ بائن مرد بمیرد همان عدّۀ طلاق وظیفه اوست و دیگر به عدّۀ وفات برنمی‌گردد.
اَعوذُ بالله من الشیطان الرجیم وَعْدَ اللَّهِ لاَ یخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یعْلَمُونَ
.
خدا این وعده را داده است؛ و خدا از وعده اش تخلّف نمی‌کند، ولی بیشتر مردم معرفت و شناخت [نسبت به وفای قطعی خدا در مورد وعده اش] ندارند.
از وجوه اعجاز قرآن اِخبار قطعی از آینده
در آیات قبلی اِخبار از غیب بود یکی از وجوه اعجاز قرآن همین است که از وقایع آینده بطور قاطع خبر می‌دهد. در این آیات قرآن اِخبار کرد روم که الان مغلوب شده در ظرف مدت کوتاهی غالب خواهد شد (غُلِبَتْ الرُّومُ فیٖ أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیغْلِبُونَ)
. رومیان که فعلاً مغلوب شده‌اند طولی نمی‌کشد « فیٖ بِضْعِ سِنیٖنَ» بین سه تا نُه سال غالب خواهند شد آن هم بطور قاطع خبر داده پیش‌گویی احتمالی نیست قاطعاً خبر داده که غالب خواهند شد این یک امر غیرعادی بود و واقع شد (وَعْدَ اللَّهِ) خدا وعده کرده و وعدۀ خدا حق است (لاَ یخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ)
هرگز خداوند وعده‌ای که داده است، خُلف وعده نمی‌کند  وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یعْلَمُونَ. لیکن اکثر مردم چون نمی‌دانند چه‌بسا ممکن است مطلبی مقدّم یا مُؤخّر بشود  گاهی از اوقات اصلاً منتفی بشود اینها چون نمی‌فهمند خیال می‌کنند که وعده خلافی شده، اینطور نیست چون خدا حکیم است او براساس مصلحت کار می‌کند. چه‌بسا ممکن است مطلبی مقدّر بود واقع بشود امّا بعدها حاصل می‌شود  یعنی جریانی پیش می‌آید مصلحت این می‌شود که یا مقدّم یا مؤخّر بشود یا به کلّی منتفی بشود این خُلف وعده نیست بلکه اجرای جریان براساس مصلحتی است چون مردم نمی‌دانند گاهی شبهاتی در ذهنشان ایجاد می‌شود چون علم و حکمت خدا را خوب درک نمی‌کنند (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یعْلَمُونَ). چون علم به حکمت لایتناهی پروردگار ندارند با فکر و عقل خودشان می‌خواهند اندازه‌گیری کنند معلوم است آن دریای بی‌کران حکمت در این ظرف محدود عقل و درک انسان نمی‌گنجد.

دلائل اینکه خدا خُلف وعده نمی‌کند

آنچه خدا وعده می‌دهد خُلف نمی‌کند چون منشاء خُلف وعده یا جاهل است یا عجز چون نمی‌دانسته  کع این واقع نخواهد شد وعده کرده جاهل بوده یا می‌دانسته ولی عاجز شده نتوانسته انجام بدهد دربارۀ خدا نه جهل قابل پذیرش است نه عجز. خداوند هم علیم است و احاطۀ علمی به همه چیز دارد. «أَلاَ یعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطیٖفُ الْخَبیٖرُ
» و هم قادر مطلق است «اِنَّ اللّهَ عَلَى کلِّ شَیءٍ قَدیٖرٌ
» کسی که هم عالِم است و هم قادر خلف وعده نمی‌کند بنابراین اگر دیدید وقایعی خلاف فکر و درک شما واقع می‌شود دلیل آن این است که شما نمی‌دانید و علم و احاطه به حکمت او ندارید (و لکنّ اکثر الناس لایعلمون
): (یَعلمونَ ظاهراً مِنَ الحَیوةِ الدُّنیا
» آن کسانی که در مکتب توحید تربیت نشده‌اند اینها فقط ظاهر این زندگی دنیا را می‌بینند حقیقت دنیا را درک نمی‌کنند که این مقدمه برای حیات ابدی است. 
تفاوت بینشِ انسان الهی با انسانِ مادّی
یک انسان مادّی با یک انسان الهی در خصوص مبداء دو جور بینش دارند جهان‌بینی انسان الهی با جهان‌بینی انسان مادی، دو گونه است انسان مادّی عالم را مجموعه‌ای از وقایع کور و کر و لال و مرده حساب می‌کند در نظر او عالَم طبیعت ماده ای است که از مادّه و طبیعتِ کور و کر نشأت گرفته است، برای این عالم حیات و علم و قدرت و حسابی قائل نیست امّا انسانی که الهی است جهان‌بینی الهی دارد و معتقد است در این عالم عقل و هوش پرورانده می‌شود مگر ممکن است عالَمی که عقل و هوش می‌پروراند خودش عقل و هوش نداشته باشد در این عالم انسان تولید می‌شود، انسانِ بینا و شنوا و فکور، آیا می‌شود یک مادّۀ کور و کرِ مُرده و لال این انسان گویا، بینا و شنوا در خود بپروراند، می‌توان باور کرد؟! عالَم کور چشم بیافریند عالَم کر گوش بیافریند عالَمی که مرده است حیات در دامن خود بپروراند عالمی که عقل و هوش ندارد عقل و هوش بپروراند این اصلاً شدنی است؟ عقل انسان این مطلب باورش می‌شود لذا جهان بینی انسان الهی این است که من در عالم عقل و هوش و بینایی و شنوایی و حساب و فکر می‌بینم این حتماً از موجودی نشأت گرفته که خودش عالم و قادر و حکیم و سمیع و بصیر است جهان بینی انسان مادی با انسان الهی در خصوص معاد هم همینجور است انسان مادّی همین جا را تمام شده می‌بیند وقتی که مُرد همه چیز تمام شد «ماتَ فاتَ»  دیگر چیزی در کار نیست انسان مادّی عالم را لغو می‌بیند یعنی این همه نظامات خلقت برای این به وجود آمده است که انسان چند روزی در این دنیا بیاید و بخورد و بخوابد و با هم بجنگند و بعد بمیرند و بعد بپوسند امّا نگاه انسان الهی اینگونه نیست او معتقد است این عالم مزرعه و کشتزاری است که دروگاهی به دنبال دارد، انسان مادّی معتقد است دنیا هدف است هرچه هست همین است بیش از این نیست.این دو بینش با هم تفاوت اساسی دارند و بر همۀ شؤون زندگی شان اثر گذار است. انسان مادّی انفاق مال را زیان و خسران می‌بیند مال را از دست رفته می‌داند امّا انسان الهی انفاقِ مال را تجارت می‌بیند تجارتی که «لَنٔ تَبور
» هرگز نابود نمی‌شود 
انسان الهی معتقد است «وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِکمْ مِنْ خَیرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیراً وَأَعْظَمَ أَجْراً
» آنچه شما در راه خدا می‌دهید به شما بطور مضاعف برمی‌گردد «مَثَلُ الَّذیٖنَ ینفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فیٖ سَبیٖلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فیٖ کلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ یضَاعِفُ لِمَنْ یشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلیٖمٌ
» انسان الهی می‌گوید طبق این آیۀ شریفه انفاق در راه خدا یک به هفتصد به شما برمی‌گردد «وَاللَّهُ یضَاعِفُ لِمَنْ یشَاءُ
» انسان مادّی کشته شدن در میدان جنگ را نابودی می‌بیند و انسان الهی حیات ابدی می‌داند «وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذیٖنَ قُتِلُوا فیٖ سَبیٖلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یرْزَقُونَ
». میان این دو فکر خیلی فاصله است. انسان مادّی ربا را موجب افزایش مال می‌بیند امّا انسان الهی آن را بدبختی و در حکم جنگ با خدا می‌بیند اگر تحلیل بشود آنها که رباخواری می‌کنند واقعاً مادّی مسلک هستند، ولو اینکه به حسب ظاهر ادّعایشان غیر از این باشد رباخواران تظاهر به همه چیز دارند مسجدی و حسینی هستند عزاداری می‌کنند قرآنی هستند امّا وقتی مطلب را بشکافیم مگر ممکن است انسانی معتقد به این باشد که با خوردن ربا خدای عالم اعلام جنگ به او داده «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» چطور می‌شود که آن را زیر پا بگذارد یا باید مجنون باشد یا منکِر، غیر از این نیست، یا واقعاً دیوانه‌ای که خودش را به جنگ با خدا و رسولش می‌افکند و خود را به عذاب ابدی مبتلا می‌کند یا منکر است، از این دو حال خارج نیست و لذا انسان مادّی ربا را موجب افزایش و درآمد می‌بیند و انسان الهی موجب شقاوت و بدبختی، لعنت ابدی برای خودش ترسیم می‌کند پس اینها تفاوت‌هایی است میان جهان‌بینی انسان الهی و مادی، مانند کور و چشم‌دار است مانند باسواد و بی‌سواد است.

همۀ عالم برای مؤمن کتاب حق تعالی است

 واقعاً اگر کتابی علمی و خیلی پرمحتوا به معرض تماشا بگذارند هم آدم با سواد نگاه می‌کند و هم آدم با سواد هر دو این کتاب را می‌بینند، عالم باسواد وقتی به این کتاب علمی نگاه می‌کند در امواج مطالب علمی اش شناوری می‌کند در آسمان مطالب علمی‌اش پرواز می‌کند ابتهاجی در او پیدا می‌شود امّا انسان بی‌سواد چطور؟ به آن هی نگاه می‌کند ولی هیچی نمی‌فهمد، از نگاه کردن به این کتاب خوابش می‌گیرد، کتاب برای او با یک خشت گلی یا یک قطعه سنگی فرق نمی‎کند. انسان باسواد از این کتاب بهره‌ها می‌گیرد واقعاً در آسمان مطالب علمی‌اش پرواز می‌کند، مثل خواجه نصیرالدین طوسی می‌گوید «اَین ابناء الملوک مِنْ هٟذِهِ الّلذة» او وقتی در لذّت مطالب علمی غرق می‌شد، می‌گفت کجا هستند شاه‌ها و شاهزاده‌ها که این لذّتی که من می‌یابم آنها بیابند لذّت این است، ولی آدم بی‌سواد چه می‌فهمد، هرچه نگاه می‌کند چیزی نمی‌فهمد او فقط راحتی می‌فهمد و خطوطی کشیده شده همین و بس. این عالم کتابی است به نزد آنکه جانش در تجلّی است. همه عالم، کتاب حق تعالی است. این کتاب تکریم مقابل چشم مؤمن هم باز است و مقابل چشم کافر هم باز است، کافر به این عالم نگاه می‌کند چه می‌فهمد؟
  خور و خواب و خشم و شهوت  شَغَب است و جهل و ظلمت    حیوان خبر ندارد از جهان آدمیت1 
کافر چه می‌فهمد؟ «لَهُمْ أَعْینٌ لاَ یبْصِرُونَ بِهَا» آنها چشم دارند امّا نمی‌بینند مثل آن آدم بی‌سواد، چشم دارد امّا از این کتاب هیچ نمی‌بیند، لَهُمْ أَعْینٌ لاَ یبْصِرُونَ بِهَا الَّذیٖنَ كَانَتْ أَعْینُهُمْ فیٖ غِطَاءٍ عَنْ ذِكْریٖ2، روی چشمشان پرده افتاده نمی‌بینند امّا انسان مؤمن تمام عالم را آیینۀ جمال حق می‌بیند در هر موجودی جمال خدا را مشاهده می‌کند 
       چشم کوته‌نظران بر ورق صورتِ خوبان                خط همی‌بیند و عارف، قلم صُنع خدا را

بنابراین عالم کتابی است که هم برای مؤمن باز است و هم برای کافر. آری کافران (یعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنْ الْحَیاةِ الدُّنْیا3) ، فقط زندگی دنیا را بطور سطحی می‌بینند. خوردن، خوابیدن اشباع شهوات کردن با هم جنگیدن همین، (وَهُمْ عَنْ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ4). و از آخرت غافلند اینها واقع دنیا و حقیقت دنیا را نمی‌فهمند که چیست و به کجا منتهی می‌شود از آخرت در حال غفلتند قرآن اینها را توبیخ می‌کند و می‌فرماید: (أَوَلَمْ یتَفَكَّرُوا فیٖ أَنفُسِهِمْ5). آیا اینها نمی‌خواهند بیندیشند مزیّت انسان بر سایر حیوانات تفکّر است. این اینها فکر خود را به کار نمی‌افکنند (فیٖ أَنفُسِهِمْ) را  دو جور می‌شود معنا کرد یکی اینکه دربارۀ اسرار وجود خود فکر نمی‌کنند تا اسرار وجود خود را دریابند من کی‌ام از کجا آمده‌ام؟ یا اینکه در خلوت‌خانۀ جان‌شان درباره عالم بیندیشند این هر دو محتمل هست «فیٖ أَنفُسِهِمْ» یعنی در اسرار مربوط به خود بیندیشند یا خیر در درون جان‌شان درباره خلقت بیندیشند (أَوَلَمْ یتَفَكَّرُوا فیٖ أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَینَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ1). آیا نمی‌خواهند بیندیشند این آسمان‌ها و زمین با این نظام عمیقِ دقیقی که در آنها بکار رفته از کجاست؟ واقعاً حیف است که انسانها سر به گنداب شهوات برده باشند به فرموده مولایمان.
مثل چهارپایی که آن را به آخور بسته باشند تمام همّش خوردن و خوابیدن است، بیشتر از این چیزی نمی‌فهمد این رقص و پایکوبی و تأمین خواستهای حیوانی به آنها مجال نمی‌دهد که سری بالا بگیرند بیندیشند که این آسمان و زمین و ماه و خورشید و ستارگان یعنی چه؟ من در این فضا چه می‌کنم از کجا آمده‌ام به کجا می‌روم آورنده‌ام کیست؟عاقل کسی است که قدری بیندیشد من از کجا آمده ام به کجا می‌روم از کجا باید بروم آورنده ام کیست؟ و بفهمد این سماوات و ارض با این نظامات عمیق از کجاست؟ کلمه حق اینجا ممکن است نظم و حساب معنا کنیم یعنی این همه عالم با نظم و حساب آفریده شده، هر نظمی ناظم می‌خواهد ناظمی بوده که نظمی را به وجود آورده حسابگری است که حساب‌ها را تنظیم کرده (وَ أَجَلٍ مُسَمًّى2) و هر موجودی مدّت معیّنی دارد و تمام می‌شود همه مرگ دارند 
یک فرد انسان «کُلُّ نفس ذائقة الموت1» می‌میرد هر امّتی هم مرگ دارد. «وَ لِکلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ یسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ یسْتَقْدِمُونَ2».

تمام این عالم هم مرگ دارد. همۀ عالم طبق این آیۀ شریفه (إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ وَ إِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ3) متلاشی می‌شوند انسان فکر نمی‌کند که محدود است مدّتی هست و بعد نیست قبلاً که نبوده حالا هست و بعد هم نخواهد بود در این وسط کیست که او را آورده و دوباره او را می‌برد او مال خودش که نیست (أَجَلٍ مُسَمًّى) دارد. 
(وَ إِنَّ كَثیٖراً مِنْ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ4). ولی بسیاری از مردم لقاء خدا را در نظر نمی‌گیرند که من از کجا حرکت کرده‌ام و به کجا می‌روم؟ باید دیداری داشته باشم با آن کس که صاحب عالم است وقتی به آنجا رسیدم مورد حساب و مورد کیفر و پاداش قرار می‌گیرم و آنان که به لقاء پروردگار خود کافرند و نمی‌فهمند ربّی دارند که آنها را می‌پروراند و بالاخره موقفی هست که به لقاء او خواهند رسید (یا ایها الانسان اِنّکَ کادِحُّ الی رَبِّکَ کَدحاً فَمُلاقیهِ
) 
غفلت کافران از سرنوشت گذشتگان

بعد باز خداوند توبیخ می‌کند، اَفَلَمٔ یسیروا فِی الارض فَیَنظُروا کیفَ کانَ عاقِّبَةُ الذینَ مِنٔ قَبٔلِهِمٔ
. آیا در زمین سیر نمی‌کنند تا بیندیشند گذشتگانشان کجا رفته‌اند؟ که از اینها قوی‌تر و ثروتمندتر بودند. کیفَ کانَ عاقِّبَةُ الذینَ مِنٔ قَبٔلِهِمٔ، گذشتگان هم سلاطین بودند قدرتمندانی بودند پزشکانی بودند اگر مستقلّ بودند چرا خود را نگه نداشتند اگر فرعون مال خودش بود چرا خود را نگه نداشت. اگر اطباء قادر به معالجه بودند چرا مرض خود را معالجه نکردند، اتفاقاً هر طبیبی در همان مرضی که متخصّص بوده با همان مرض مرده است، قدرتمندها، دانشمندها، پزشکان کجا رفتند،       

گویی که کجا رفتند آن تاج‌وران                      اینک ازیشان شکم خاکند آبستن جاویدان                                             مست است زمین زیرا خورده است                    به جای می در کاس سرِ هرمز خون انوشِروان

 کسری و ترنجِ زر، پرویز و به زرّین                    برباد شده یک سر، با خاک شده یکسان 
زرّین تره کو برخوان؟  رو «کَم تَرکوا» برخوان.
 کَم تَرَکوا من جناتٍ و عیونٍ و زُروعٍ و مقام کریم و نعمةِ کانوا فیها فاکهین، کذلِکَ و أَورثناها آخرینَ فما بَکَت عَلَیهِم السِّماءُ والارض و ما کانوا مُنظَرِینَ1.
نمی‌خواهند بیندیشند (کَیفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذیٖنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أکثَرَ مِنهُم وَ أَشَدَّ قُوَّةً2) گذشتگان از اینها نیرومندتر و قوی‌تر بودند «وَأَثَارُوا الأَرْضَ3» و زمین را بیش از اینها زیر و رو کردند روی این زمین خیلی کارها شده، فراوان کشاورزی ها کردند بسیار کاخ‌ها ساختند «وَأَثَارُوا الأَرْضَ» ثَور به گاو نر گفته می‌شود که زمین را شخم می‌زند «اَثاروا» زمین را شخم زدند وَ عَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا بیش از این مقداری که اینها آباد کردند آنها زمین را آباد کردند، (وَ عَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا)
نظر مفسّران قابل تأمّل است
آقایان مفسّرین می‌گویند که این مطلب مربوط به مردم زمان نزول قرآن است آن موقع را با گذشتگان مقایسه کنید، گذشتگان از آنها قوی‌تر بودند، مردمی که موقع نزول قرآن در مکّه بودند، قدرتشان مثل فرعون و نمرود و شدّاد نبود ثروت‌شان و فعالیّتشان در زمین مثل آنها نبود گفتند نسبت به آنها قوی‌تر بودند مثل اینکه جرأت نمی‌کنم بگویم نسبت به زمان ما آنها قوی‌تر بودند، نمی‌شود گفت گذشتگان از ما قوی‌تر بوده‌اند در زمین بیشتر کار کرده‌اند، فعالیت بیشتر داشته‌اند، تمدّنشان عالی‌تر بوده است شاید این مطلب را نشود گفت، این فقط مربوط به زمان عصر نزول قرآن است 
خیلی بعید به نظر می‌آید این آیه منحصر به آنها باشد تا روز قیامت این آیه هست در هر زمانی می‌گوید که اینها در زمین بگردند ببیند گذشتگان کجا رفتند؟ گذشتگان از اینها قوی‌تر بودند کلام قرآن تا روز قیامت همین است، نمی‌شود بگوییم آیه منحصر به همان‌ها است گذشتگان نسبت به آنها قوی‌تر بوده‌اند، احتمالاً عرض می‌کنم نظر قاطع نمی‌خواهم عرض کنم حالا نشد بررسی کنم مفسرین دیگر هم نظرشان چیست؟ والّا به احتمال این است که ما از کجا بتوانیم بگوییم که گذشتگان از ما قوی‌تر نبوده اند تمدّنی مانند ما نداشته‌اند، این زمین قدمتی طولانی دارد، ما چه می‌دانیم آنقدر آمده باشند روی این زمین‌ها کار کرده باشند متفکّرینی آمده تمدّنی آورده باشند و با دست خود تمدن خودشان را نابود کرده باشند، از بین برده باشند در همین زمان ما (قرن بیستم) این اسلحه‌های مخرّبی که ساخته‌اند یک وقتی جنون قدرتمندان عالم را بگیرد ممکن است با این اسلحه همه را نابود کنند تلّ خاکستر بشود دوباره برگردد به عصر حجر، دوباره از غارنشینی تجدید بشود بعید نیست این انسان مغرور متکبّری که وقتی شراب بخورد مست بشود و بعد هم غرور او را بگیرد و کارهایی بکند که این اسلحه‌های مخرّب به کار بیفتد و تمدّن را نابودش کند

آثار مکشوفه نشانی از وجود تمدنهای عالی در زمین
همین آثار مکشوفه‌ای که از قعر زمین در مناطق (مختلف) به دست می‌آورند می‌بینیم که آثار تمدّن در گذشتگان هم بوده است، مگر قرآن نشان نمی‌دهد حضرت سلیمان علیه‌السلام وقتی که مَلَکۀ سبا را (بلقیس را) به توحید دعوت کرد او وقتی که به بارگاه جناب سلیمان آمد قرآن می‌فرماید: آن محوطه کاخ جناب سلیمان به نظرش دریاچه آمد قرآن می‌فرماید: [قیٖلَ لَهَا ادْخُلیٖ الصَّرْحَ1] بیا داخل[َلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَیهَا2] هر دو جامۀ خود را از دوپا بالا زد که در آب برود خیال کرد اینجا آب است
 و «قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَاریٖر3» به او گفتند این آب و دریاچه نیست این کاخی است که زمینش با شیشه آبگینه فرش شده، معلوم می‌شود حالا سه چهار هزار سال قبل از هزار سال فن ذوب شیشه بوده که به جای موزاییک سیمان زمین را با آن فرش می‌کردند  (وَكَأَینْ مِنْ قَرْیةٍ َأهْلَكْنَاها4) بسیاری از آبادی‌ها را هلاک کرده‌ایم، «بِئرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ5» فراوان قنات‌ها، چاه‌ها، کاخ‌ها، آبادی‌ها ویران شده را به جا گذاشتیم «أَلَمْ یرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فیٖ الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ»
 ماگذشتگان را چنان بر زمین مسلّط کردیم که شما را مسلّط نکرده‌ایم باز هم بگوییم این آیه هم به عصر نزول قرآن مربوط است به آنها می‌گوید که ما گذشتگان را تسلّط دادیم به شما ندادیم مربوط به آنهاست.پس وقتی که ما نتوانستیم زندگی خودمان را تطبیق کنیم، چه اشکالی دارد ما کلام قرآن را بپذیریم   كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فیٖ الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَکمْ شما را تمکّن نداده‌ایم آن مقدار که به آنها داده‌ایم فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَریٖنَ  بر سر مردم این زمان چه گذشته است چه تمدّن‌هایی بوده است.

کلام قابل توجّه امام صادق علیه السلام در خصوص خلقت آدم

 حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرماید: شما خیال کرده‌اید که فقط آدم‌زادگان شما هستید قبل از شما هم آدمی بوده و قبل از آن آدم هم آدمی بوده و اینقدر آدم آمده و آدمزاده‌ها در این دنیا آمده‌اند و بعد هم مرده‌اند خدا هیچگاه بیکار نبوده که مثلاً میلیون‌ها سال، تازه صدهزار سال پیش آدم را آفریده ما آمده‌ایم پس تا به حال کجا بوده؟ یعنی بیکار بوده؟ همینجور او همیشه هست ما چه می‌دانیم این کرۀ زمین چقدر عمر دارد و در این کره زمین چه انسان‌هایی آمده‌اند، چه تمدن‌هایی به وجود آمده و با دست خودشان بر اثر بیماری غرور، بیمار ریاست‌طلبی نابوده کرده باشند عرض شد که همین زمان ما هم ممکن است اینها را بیماری غرور بگیرد با همین اسلحه‌های مخرّب که دارند تمدّن موجود را از بین ببرند، امکان آن هست بنابراین چه اشکالی دارد که بگوییم در زمین بگردند، و ببینند گذشتگان قوی‌تر از ایشان بوده اند (كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَ عَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَینَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لیٖظْلِمَهُمْ
) ما رسول فرستادیم به آنها هشدار دادیم، منظم زندگی کنید دنیا را بر خود جهنم نسازید و عاقبت خود را  به دردهای بی‌درمان مبتلا نکنید امّا گوش نکردند مَا كَانَ اللَّهُ لیٖظْلِمَهُمْ خدا بر آنها ستم نکرد هدایت کرد وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ یظْلِمُونَ. لیکن اینها خود بودند که بر خود ستم کردند.
پروردگارا! به حقیقت قرآن کریم در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تعجیل بفرما.

گناهان ما را بیامرز.

عاقبت امر همه را ختم به خیر بفرما.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
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�. سورۀ آل عمران، آیۀ 169


1.سعدی، غزل 18


2. سورۀ کهف، آیۀ 101


3. سورۀ روم، آیۀ 7


4 .همان


5 . سورۀ روم، آیۀ 8


1. سورۀ روم، آیۀ 8


2.همان


1. سورۀ عنکبوت، آیۀ 57


2. سوره‌ی اعراف، آیه‌ی 34


3. سوره‌ی شمی، آیه‌ی 3


4. سوره‌ی روم، آیه‌ی 8





�. سوره‌ی انشقاق، آیه‌ی 6


�. سوره‌ی یوسف، آیه‌ی 109


1. سورۀ دخان، آیات 25 الی 29


2. سورۀ غافر، آیۀ 8


3. سورۀ روم، آیۀ 9


1 . سورۀ نمل، آیۀ 44


2 .همان


3 .همان


4 . سورۀ حج، آیۀ 45


5 .همان


�. سوره‌ی انعام، آیه‌ی 6


�.سورۀ روم، آیۀ 9
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